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رئیس بنیاد مستضعفان خبر  داد
ماجرای بازپس گیری املاک بنیاد 

از متصرفان

شــرق: رئیس بنیاد مســتضعفان گفته است  �
املاک مربوط به این بنیاد که در تصرف اشخاص 
حقیقی و حقوقی اســت، از طریق قــوه قضائیه 
پیگیری می شــود. فتاح افزوده است: هماهنگی 
این بنیاد با دولت و مجموعه ســران قوه، ســپاه، 
بســیج و... خوب اســت. هجدهم مرداد ســال 
جــاری بود که پرویز فتاح با حضور در یک برنامه 
تلویزیونی درباره مســتغلات تحــت تملک افراد 
خاص و ارگان ها افشــاگری بی ســابقه ای کرد و 
از تصرفــات غیرقانونی برخی مقامات، ســپاه و 
ارتش تا ســاخت جکوزی و ســونا در کاخ مرمر 
ســخن گفت؛ افشــاگری هایی که بــرای خود او 
هزینه بســیار داشــت و مجبور بــه عذرخواهی 
شــد. در آن برنامه تلویزیونــی فتاح درخصوص 
بازپس گیــری کاخ مرمــر بیان کرده بــود: این بنا 
سال ها در تملک هاشمی رفسنجانی و سپس در 
دست تشخیص مصلحت بود و زمانی که دولت 
قصد بهره برداری دیگری از این ملک را داشــت، 
با همــکاری روحانی کاخ مرمــر باز پس  گرفته و 
با همکاری ســازمان میراث فرهنگی قرار شد این 
بنا تبدیل به موزه شــود. رئیس بنیاد مستضعفان 
به بازپس گیری مدرســه حداد عادل هم اشاره ای 
کــرده و توضیح داده بود: ایشــان بــرای احداث 
مدرســه فرهنگ در خیابان فرشته بنایی را اجاره 
کردند و این اجاره چندین نوبت تمدید شد؛ البته 
این اجاره بها با ملاحظات بوده و مشمول نرخ روز 
نمی شد. در حال حاضر موعد اجاره به سر رسیده 
اســت و باید تخلیه شــود یا اجاره بها به نرخ روز 
تنظیم شود که البته با توجه به گرانی آن منطقه، 
احتمــالا تمدید اجاره بــا نرخ روز برای ایشــان 
به صرفــه نخواهد بــود. او با بیــان اینکه ارزش 
ریالی ملک مدرســه فرهنــگ در حال حاضر ۲۰۰ 
میلیارد تومان برآورده می شود، افزود: قطعا پس 
از بازپس گیری این ملک به فروش می رسد و پول 
حاصل شده، صرف محرومیت زدایی خواهد شد. 
او درباره ساختمان مرکز مطالعات و تحقیقات نیز 
گفته بود: این ساختمان سال ها با مجوز در اختیار 
عده ای از بانوان از جمله خانم ابتکار، مولاوردی 
و بقیه بود کــه پیش از تصدی مســئولیت بنده 
در بنیــاد، آن را تخلیه کردنــد و مدعی بودند که 
همچنان باید این ســاختمان در اختیار آنها باشد؛ 
اما از نظر حقوقی، بنیاد مســتضعفان توانســت 
آنهــا را قانع و ســاختمان را تخلیه کند. فتاح به 
ساختمان ولنجک که در اختیار احمدی نژاد است 
نیز اشاره کرده و گفته بود: در کشور ما ضابطه ای 
وجود ندارد که رئیس جمهورها پس از پایان کار 
خود کجا مســتقر شــوند و باید چاره ای برای این 
منظور اندیشیده شــود؛ زیرا اکنون همین مسئله 
را با احمدی  نژاد، رئیس جمهور ســابق، داریم و 
با مجوز در ملک مربوط به بنیاد مســتضعفان با 
مســاحت حدود هــزارو ۸۰۰ مترمربع در منطقه 
ولنجک برای چند سال مســتقر است. از روحیه 
مردمــی احمدی  نژاد انتظــار داریم تــا این مال 
بیت المال را به بنیاد برگرداند و آن را بفروشــیم 
که بیــش از ۲۰۰ میلیارد تومــان ارزش دارد. در 
همــان برنامه از املاکــی که در اختیــار ارتش، 
سپاه ولی امر، مرکز پژوهش های مجلس و ... بود 
هم سخنانی گفته شــد و نتیجه این افشاگری ها 
به واکنش هایی جنجالی ختم شــد؛ تا جایی که 
فتاح حــدود ۱۰ روز بعد از انتشــار ســخنانش، 
در حاشــیه بازدید از ســاختمان پلاسکو از همه 
کسانی که در برنامه نگاه یک از آنها نام برده بود 
و به ویژه حداد عادل عذرخواهی کرد. نام  بردن از 
حداد عادل در عذرخواهی فتاح به دلیل پاســخی 
ویدئویــی بود که حداد عادل منتشــر کــرد و در 
آن ویدئو گفته بود: « بنده از شــما می پرســم آیا 
نمی دانســتید که مدرســه فرهنگ بعد از اطلاع 
مقــام معظم رهبــری از وضع نابهنجار رشــته 
علوم انسانی در آموزش وپرورش با توصیه مؤکد 
ایشــان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان 
بــا تصدیق ضرورت امر به مســئولان وقت بنیاد 
دســتور داده اند برای تأسیس و اداره این مدرسه 
کمک کنند و کمک بنیاد در ســال ۱۳۷۲ این بود 
که خانه ای در اختیار مدرسه قرار دادند که همان 
خانه ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن 
اشاره کرده اید». بعد از عذرخواهی فتاح، پرونده 
این افشاگری بسته شــد و اکنون فتاح از پیگیری 
باز پس گیــری املاکــی که در تصرف اشــخاص 
حقیقی و حقوقی اســت، از ســوی قوه قضائیه 
ســخن گفته اســت که می تواند نویدبخش رفع 
تصرف این املاک از مســیر قانونی باشــد. طبق 
سخنان قبلی فتاح، متصرفان علاقه ای به خروج 
از ایــن املاک میلیــاردی ندارند و بــا صحبت و 
توافق تاکنون مشــکلی حل نشده است؛ بنابراین 
راه قانونی و ورود قوه قضائیه می تواند سرنوشت 

این املاک را مشخص کند.

الزامات ادامه حیات «تئاتر شهر»
خوب اســت آنها برای یک بار هم شــده در راسته 
این چهارراه مشهور به سمت جنوب، آهسته و مدبرانه 
قدمــی بزنند تا پــی ببرند کــه اطراف ایــن بنا چقدر 
به هم ریخته شده و پیرامون بنا بر اثر بی توجهی بزرگان، 
دچار نوعی اختلال شده؛ به طوری که هویت نخستین 
خود را گم کرده و بیشــتر به یک بازار مکاره شــلوغ و 
بی اصول شباهت پیدا کرده! و گویا حکایت تلخ همان 
نمایش نخست هر روز دارد تکرار می شود. چخوف از 
باغی روایت کرد که سرشــار از ثمر بود؛ اما در مســیر 
زمان، روزگارش سپری می شــود و رو به زوال می رود. 
به هر روی، به ۵۰ سالگی این بنای ارزشمند چیزی باقی 
نمانده و خوب اســت که در شورای شهر، آینده نگری 
شود و با دعوت از استادان تهران شناس، با تضمین یک 
بودجه مناســب، اولویتی برای رسیدگی به این نقطه 
شهر تدارک دیده شود. کاش آنها می دانستند که برخی 
مکان های شــهر اهمیتی بیش از یک بنا دارند؛ به ویژه 
این بخش شــهر کــه بی اغراق، حکــم دریچه آئورت 
قلــب پایتخت را دارد تا دســت کم در یک طرح پیگیر 
دو ساله، آن مکان خاطره انگیز و هنر پرور، به جایگاهی 
که شایسته آن است، برسد. شاید که با تکریم یک مکان 
از دست رفته، به اهالی محترم که هنرمندان محجوب 

تئاتر میهن هستند، توجه و عنایت لازم مبذول شود.

معمای ارزیابی مدیران
 در اقتصاد سیاست زده

 به بیــان دیگر برخــی جریان ها همــواره ترجیح 
می دهند دانش شهروندان در عرصه ارزیابی عملکرد 
مدیران ارشــد محدود و مخدوش بماند. زیرا در سایه 
این محدودیــت می توان در صورت لــزوم یک مدیر با 
عملکرد غیرقابل دفــاع را به رأی دهندگان تحمیل کرد 
و تصویــری از او به عنــوان یک ناجی بــزرگ در اذهان 
عامه مردم ســاخت. با پیــروزی انقلاب اســلامی در 
بهمن ماه ۱۳۵۷ این امید در دل مردم روشــن شــد که 
از این پس سرنوشــت کشــور با رأی آنان رقم خواهد 
خورد. برگزاری به طور متوسط یک انتخابات در هر سال 
نشان از اهمیت انتخابات و رأی مردم در این نظام دارد. 
بااین حال آیا متولیان امر تدبیــری برای افزایش درجه 
آگاهی شــهروندان از شــیوه ارزیابی عملکرد مدیران 
ارشــد  و درنتیجه حضور آگاهانــه و به دور از هیجانات 
بر ســر صندوق آرا اندیشــیده اند؟ به نظر می رسد این 
رســالت نخبگان و اصحاب رسانه است که ازیک سو با 
دادن آگاهی به شهروندان اجازه ندهند طرّاران میدان 
سیاست با وعده های توخالی و فریبکارانه آنان را گرفتار 
مالباختگی در روز انتخابات کنند  و از سوی دیگر متولیان 
امر را وادار کنند به مســئولیت خود برای ارتقای فکری 
شهروندان و «بهبود کیفیت انتخابات» بی اعتنا نباشند  و 
تریبون های عمومی را بیش از این در اختیار سخنورانی 
که ناآگاهی شــهروندان از رموز ســنجش کارشناسانه 

عملکرد دولت ها را به نفع خود می دانند، قرار ندهند.

سیاست

طرح شعار «اصلاح طلب اصولگرا 
دیگه تمومه ماجرا»، ریشه در دو 

جریان دارد؛ این شعار از سوی 
جریان های بیرونی تحت تأثیر 

سازمان منافقین و سلطنت طلبان 
مطرح شد برای اینکه فکر می کنند با 
ناکارآمدشدن دو جریان داخلی عملا 

زمینه برای تقویت یا توجه افکار 
عمومی به اپوزیسیون خارج از کشور 

جلب می شود. این شعار تا حدی 
تأثیرگذار بود

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3928 شنبه   11 بهمن 1399

امیرحســین جعفــری: ایــن روزهــا که در آســتانه 
قرار  ریاســت جمهوری  انتخابات  دوره  ســیزدهمین 
داریم و همه احزاب و گروه های اصلاح طلبی در حال 
انتخاباتی  ارائه پیشنهادهای خود برای تدوین راهبرد 
هستند، شــاید بد نباشد قدری به تعریف اصلاح طلبی 
بپردازیم و نگاهی به ســیر تحول گذشته تا امروز این 
جریان و از همه مهم تر شناخت کارکرد اصلاحات برای 
جامعه ایران داشته باشیم. برای بررسی این موضوع، 
ســاعتی را با فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب، 
نویســنده و استاد دانشــگاه، به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید.

 جریان اصلاحات با خاســتگاه های ســال ۷۶  �
چقدر متفاوت است؟

هر جریــان سیاســی در نتیجــه گذشــت زمان و 
مواجهه با پدیده هــا، رویکرد ها و بحران های مختلف، 
به باور های جدیدی می رســد و امری بدیهی است که 
گذشــت زمان و تغییرات متعدد بر تحولات اجتماعی 
می تواند تحت تأثیر عوامــل مختلف قرار گیرد؛ اگر از 
منظر وبری نگاه کنیم تحولات اجتماعی و فرهنگی و 
از منظر مارکســی در بستر تغییرات اقتصادی می تواند 
از خــودش کنش ها و واکنش های متفاوتی بروز دهد؛ 
ضمن اینکــه حوزه بین الملل بــر تغییرات و تحولات 
داخلی نیز اثرگذار اســت. باز تعریف اســتراتژی ها و از 
سویی بازشناســی مجدد بحران ها، نقاط قوت و نقاط 
ضعف نیــز می تواند به این پدیده هــا کمك کند. فکر 
می کنــم در ســال ۷۶، درك ما از تحولات سیاســی و 
اجتماعی در ایران، درکــی بدوی تر، مبتدی تر و خام تر 
بود. مــا درك دقیقی از ذات قــدرت در ایران و آنچه 
باید و هســت، نداشــتیم و ارزیابــی متوهمانه ای هم 
از میــزان توانایــی و اثرگذاری خودمــان در عرصه ها 
سیاســی و اجتماعی داشــتیم. خاطرم هســت در آن 
ســال ها به دانشگاه اصفهان رفتم؛ جایی که لیسانس 
دوم خودم را در رشته تاریخ گرفتم. استاد برجسته ای 
به نام دکتر مهدی کیوان داشــتیم که اســتاد بســیار 
اثرگــذاری بود. وقتی خوش خیالــی من از دوم خرداد 
را شنید، با حسرتی خطاب به من گفت تو جزء معدود 
دانشــجویانی بــودی که من به تــوان و ذهنیت تو در 
آینــده ایران امیدوار بودم، ولــی فکر می کنم درباره تو 
اشــتباه کردم. البته ایشــان لطف کردند؛ او گفت باید 
تاریخ ایران را بیشــتر بشناسی و باعث شد به تحولات 
سیاســی در ایــران عمیق تر نــگاه کنــم. هرچه زمان 
گذشــت، فهمیدم آنچــه را که نمی توانســتم در آینه 
ببینم، اســتاد در خشــت خام می دید. بنابراین الان با 
سال ۷۶ تفاوت های عمیق تری داریم؛ هم در شناخت 
اجتماعــی و ارائه راه حل ها و هــم در میزان توانایی و 

اثرگذاری خودمان.
 به نظر شما اصلاحات یك جریان سیاسی است  �

سیاســی  بیشــتر  اصلاح طلبان  چرا  اجتماعی؟  یا 
شدند؟

به  نظر من، جریان اصلاح طلبی بیشــتر برآمده از 
یك فرایند فلســفی و فکری است؛ منتها بازتاب های 
دوم  دور  در  مــن  دارد.  سیاســی  و  اجتماعــی 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی، در شــهر لاهیجان 
ســخنرانی کردم. به دلیل احترامــی که مردم گیلان 
بــه این معلم کوچــك دارند، به آنجا دعوت شــدم. 
توجــه شــما را به این نکتــه جلب می کنــم که این 
ســخنرانی در ســال۸۰ برگزار شــد و در آنجــا تأثیر 
ادبیات، نویســندگان و متفکــران را بر انجام تحولات 
سیاســی در ایران مؤثرتر دانســتم و گفتم شــعرا و 
نویســندگانی از جنس حتی احمد شــاملو، تأثیرات 
عمیق تری نســبت به متفکران سیاســی و اجتماعی 
در تغییر ذائقه و برداشــت های اجتماعی و سیاسی 
در کشــور دارند. خاطرم هســت بازتاب هم پیدا کرد 
و نکتــه ای کــه سیاســت مداران معمــولا از نردبان 
اصحاب فکــر بالا می رونــد و آن زمینه هایی که یك 
نویســنده یا ادیب در تغییر ذائقه می تواند ایجاد کند، 
بسیار عمیق تر و ماندگارتر اســت. ما اسم بسیاری از 
فعالان سیاســی و رجل درگیر در فرایند های سیاسی 
در تاریخ را از یاد برده ایم، ولی نویســندگان، شاعران، 
نقاشــان و هنرمندان فاخر اثرگذاری بیشــتری دارند؛ 
مثــلا کــدام سیاســت مدار را می خواهیــد با نصرت 
رحمانی، فروغ فرخزاد و محمدرضا شجریان مقایسه 
کنید؟ اما بازتاب و چرخش 
سیاســی و تصمیم گیری در 
سیاســی  کلان  حوزه هــای 
به دســت سیاســت مداران 
تفاوت  می گیــرد.  صــورت 
با  سیاســت مداران  عمــده 
دســته اول، این اســت که 
به دنبــال  سیاســت مداران 
تنزه طلبی نیستند؛ آن دسته 
هــم  سیاســت مدارانی  از 
کــه تنزه طلب انــد، معمولا 
توفیقات کمتری داشــته اند. 
سیاســت مدار  یــك  نمونه 
مــن  نظــر  بــه  حرفــه ای 
هاشمی رفســنجانی  آقــای 
هاشــمی  آقــای  اســت. 
سیاســت مداری بود که هم 
کتــك خورد، هــم کتك زد؛ 
اما صحنه سیاســی را خالی 
نکــرد. او نمــاد واقعی یك 
سیاســت مدار واقع گــرا بود 
که معتقد بود همچنان باید 
در عرصــه مواجهه با افکار 
عمومی مانــد و از ضرباتی 
او می شــود،  متوجــه  کــه 
شــانه خالی نکرد. اما طبع 
هنرمندان حســاس اســت؛ 

مثل گنجشــکی بر بالای درخت که اگر سنگی پرتاب 
شود، پرواز می کند. خاطرم هست در مصاحبه ای که 
دیك  چنی در دوره پایان ریاســت جمهوری داشــت، 
پاســخ هوشــمندانه ای به مصاحبه کننــده داده بود 
مبنی بر اینکه وقتی از او پرسید تو با طراحی عملیاتی 
آمریــکا و این ســطح از کشــته، احســاس ناراحتی 
نمی کنی، گفت نه من به این نتیجه رســیده بودم که 
منافع آمریکا در غیاب صدام بیشتر حفظ می شود. اگر 
قرار بود محبوب باشم، هنرپیشه می شدم؛ در حالی که 

من سیاست مدارم و باید تصمیمات سخت بگیرم.
ممکن اســت یك سیاست مدار در زمانی تصمیمی 
بگیــرد که افــکار عمومــی از آن حمایــت نکند ولی 
گذشــت زمان نشــان دهد صحت آن تصمیم به چه 
معناســت، گاهی باید از گرفتارشــدن به پوپولیســم 
پرهیز کرد و نگران این نباشــیم که مبادا این اظهارنظر 
و کنش در افکار عمومی چه تأثیری خواهد گذاشــت؛ 
سیاســت مداری که باور کرد یك عمل سیاسی درست 
اســت، بر آن تأکید کند و از آن حمایــت کند؛ بنابراین 
هرچند فراینــد تغییرات در طول تاریخ بشــر ابتدا در 
حوزه های ادبی ریشــه دارد اما نهایتا سر از کنش های 
سیاسی بروز پیدا می کند. جریان اصلاحی هم شاید در 
حوزه ادبی کمتر اما در حوزه کلامی از ســال های بعد 
از جنــگ بحث هایی در حلقه کیــان و دیگر متفکران 
مطرح می شــد کــه باب هایی را به وجــود آورد و آن 

اندیشــه ها در تعارض با نگاهی 
که ملی گرا ها مطــرح می کردند 
طــرح موضوعات و مســئله در 
حوزه هایــی بــود کــه نیرو های 
را وادار می کرد نســبت  مذهبی 
بــه آن پرســش ها از خود کنش 
داشــته باشــند؛ نتیجه همه آن 
فرایند هــا چیــزی اســت که در 
جریان  سیاســی  عمــل  شــکل 
اصلاح طلــب از خــودش بر جا 

گذاشت.
 اصلاحات به نظر شما چه  �

تعریفی دارد؟ به چه کســی 
اصلاح طلب می گویند؟

اصلاح طلب در ریشــه به معنای رفرمیست است، 
رفرم به معنی آرایش و تغییر شــکل و بهبوددهنده 
و بهبود کننده اســت. ساختمانی را در نظر بگیرید که 
نیازمند بازسازی و تعمیر است، دو نظریه وجود دارد، 
اگر کســی بگوید این ســاختمان قابل اصلاح نیست، 
معمولا اگر تصمیم به خرابی آن و ســاخت یك بنای 
جدید بگیرند، یك تصمیم رادیــکال گرفته اند اما اگر 
به این نتیجه برســند که زیرســاخت ها مناسب است 
بلکه باید فرم و شــکل را عوض کرد ما دست به یك 
تغییــر رفرمیســتی زده ایم. موضوع دیگر آن اســت 
که در یك نگرش رفرمیســتی اصل بر این اســت که 
ساختار حفظ شود، آن ساختار در عرصه عملی قانون 
اساســی در یك سیستم سیاسی است و اصلاح طلب 
در یــك دایره دوگانــه فعالیت می کنــد؛ دو دایره را 
تصور کنید که در هم متداخل شدند و بخشی از قطر 
دایــره اول در دوم قــرار دارد و برعکس یك منطقه 
مشــترك گفتمانی ایجاد می کنیم؛ یعنی بخشــی از 
دو دایره در هم متداخل می شــوند. به زبان ســاده تر 
اصلاح طلبان یا رفرمیست ها ریشه در سیستم موجود 
دارنــد و خواهــان تحول به ســمت آینده هســتند؛ 
برخلاف محافظه کار ها کــه هرگونه تغییر را به ضرر 
آرمــان خــود می داننــد؛ در حالی کــه اصلاح طلبان 
ســاختار را تحمل می کنند اما قائــل به تغییر در فرم 
هستند؛ بنابراین اصلاح طلبان نیرو متضاد هستند نیرو 
استاتیك که آنها را متوقف می کند و نیرو دینامیك که 
از آنها می خواهد به جلو حرکت کنند. از نظر سیاسی 
هــم اصلاح طلبــان می تواننــد قربانــی تلاش های 
خودشان باشند، به این معنا که نیروهای محافظه کار 
آنهــا را ریویزیونیســت می دانند؛ همــان اتهامی که 
کمونیســت های ارتدوکس در شوروی به خروشچف 
می زدند و معتقد بودند خروشچف که خواهان تغییر 
اساسی در حزب کمونیســت و گذار از دوره استالین 
است تجدید نظر طلب هســتند. از سوی دیگر مشکل 
اصلاح طلبان آن اســت که نیروی تحول خواه بیرونی 
که رادیکال عمل می کند، آن را فاقد ویژگی های لازم 
برای انجام تغییرات اساســی به رسمیت می شناسد؛ 
بنابراین اصلاح طلبان که پایه گذار تغییرات سیاســی 
هســتند، قربانی تراژیکی هســتند. چون نه از ســوی 
نیرو های محافظه کار و نه از ســوی نیرو های پیشــرو 

مورد حمایت قرار می گیرند. شــما اگر به قبرســتان 
مســکو بروید، این تعارض را می بینید؛ خروشــچف 
بر خــلاف دیگــر رهبــران اتحــاد شــوروی کــه در 
قبرســتان های ویژه ای نگهداری می شــوند و بازتابی 
از نوعی شــکوه آریستوکراتیك در ســاختار شوروی 
هستند، در قبرســتان مسکو در کنار مردم عادی دفن 
شده اســت. نکته جالب تر این است که سنگ قبر او 
ترکیبی از ســفید و تیره است؛ رنگ ســفید به خاطر 
خدمات او در دوران جنگ است و رنگ سیاه به معنی 
اعمال بدی اســت که از نظــر محافظه کاران کرملین 
نســبت به تلاش او که برای اصلاحات سیاســی در 
روســیه انجام داد، این را به نیکی می دانیم که او در 
کودتایی برکنار شــد و اگر او موفق می شد اصلاحات 
را در دهــه ۵۰ و ۶۰ بــه پیش ببرد، اتحــاد جماهیر 
شــوروی شاید به سرنوشــت دهه ۹۰ دچار نمی شد؛ 
بنابراین درواقــع تعریف اصلاح طلبی و سرنوشــت 

اصلاح طلبان گاهی غمناك و پیچیده می شود.
 به نظر شما حمایت از روحانی کار درستی بود؟  �

آیا اینکــه اصلاح طلبان کل آبروی خود را پشــت 
برجام گذاشتند کار درستی بود؟

وقتی آیت االله هاشــمی رد صلاحیت شــد و نوعی 
دلزدگی آغاز شــده بود، من ســرمقاله ای در روزنامه 
«شــرق» منتشــر کردم که در آرشــیو روزنامه موجود 
اســت و توصیــه کردم از جــا برخیزید و در شــطرنج 
بــا  ایــران  سیاســت  پیچیــده 
مهره های متوســط بازی کنیم و 
نشــان دهیــم از کاریزما به عمل 
سیاســی نرمــال در حــال تنزل 
هستیم. عصر اســطوره  را تبدیل 
به عصر انســان های معمولی و 
خرد ورز و آشــنا به قواعد روزمره 
سیاسی کنیم و از میان چهره های 
کاپیتان  اینکــه  باوجــود  موجود 
مــا را اخــراج کردند ولــی بازی 
کنیم، اگر بازی کنیم و شکســت 
بخوریم، بهتر از آن اســت که به 
دست خودمان طناب را به گردن 
خودمان بیندازیم. خاطرم هســت یك سرمقاله دیگر 
هم نوشــته بودم که رقابت هــا را به کمپین بدل کنیم 
و آقایان عارف و روحانــی معاون اول و رئیس جمهور 
شــوند و آقای عــارف از صحنه خارج شــد، البته در 
کناره گیری اســمی از روحانی نبرد اما عملا این اتفاق 

افتاد.
در آن مقطع تصمیم ما تصمیم درستی بود. پرونده 
برجــام هم یکی از افتخارات دوران روحانی اســت و 
تاریخ نشان خواهد داد اصلاح طلبان با حمایتی که از 
برجام کردند، آنهایی که مسئول رفتن ایران به شورای 
امنیت بودند، آنهایی که مســئول اعمال تحریم ها به 
ایران بودند و آنهایی که از تحریم ســود بردند، معلوم 
اســت از اصلاح طلبان دلخور هستند. من فکر می کنم 
مخالفان برجام که تندرو های داخلی و خارجی هستند، 
بر اســاس آن قاعده ای که تندرو ها در سراســر جهان 
همدیگــر را پیدا می کننــد، برجــام را ناکارآمد کردند. 
یادمان باشــد برجام همچنان می تواند محل بازگشت 
برخی از دســتاوردهایی باشــد که این دولت پایه گذار 
آن بــود و اگر برجام نبود، حلقه فشــار ها، محاصره و 
انزوای کامل بین المللی سرنوشــت ایران می شد. من 
یك بــار هم گفته ام شــما مثلا یك بــار در انتخاباتی 
شــرکت می کنید که یك طرف روحانی، قالیباف و ژان 
ژاك روسو اســت. آن وقت می شود سؤال کرد چرا به 
روحانی رأی دادید؛ ولی در آن فضای سیاســی خاص 
به وجود آمده انتخاب روحانی، حمایت درســتی بود و 
باید شرافتمندانه پای چیزی که انجام دادیم، بایستیم 
و البته شــرافتمندانه تر آن بود که دولت مستقر نسبت 
به گروهــی که از آن حمایت کــرد، متعهدانه تر رفتار 
کند. امری که این روز ها از سوی نزدیکان آقای روحانی 
مطرح شد، مصداق آن ضرب المثل انگلیسی ها است 
که قدرشناســی یك فضیلت است که متأسفانه برخی 

از آن برخوردار نیستند.
اصلاح طلبان  � اجتماعی  ســرمایه  ریزش   دلایل 

چه بود؟
یکــی از دلایل ریــزش حمایت افــکار عمومی از 
جریان اصلاح طلب به نوع چینش کابینه دکتر روحانی 
در دور دوم و نحــوه رفتــار و اظهارنظر هــای ایشــان 
بازمی گشــت. من فکــر می کنم روحانــی یك خطای 
استراتژیك کرد، با اینکه خودش رئیس مرکز تحقیقات 
اســتراتژیك بود و این خطای راهبردی شاید در نتیجه 

مشــاوره های غلط اطرافیان ایشان بود. آقای روحانی 
بی محابا از خاســتگاه اجتماعی و نیروهای حامی اش 
فاصله گرفت و به دلیــل اینکه من فکر می کنم از نظر 
روانــی مواضعی که در مرحلــه دوم کمپین خودش 
گرفته بود، نیازمند اتخاذ آن مواضع بود تا رأی بیاورد، 
او در رقابت با آقای رئیســی احســاس خطر کرده بود 
و از ســخنرانی همدان به بعد پیــچ اظهارنظرهایش 
تند تر شــد و بعــد از انتخابــات می خواســت یادآور 
شــود آن حرف هــا مربوط بــه دوره انتخابــات بود و 
حالا شــما با یك رئیس جمهور نرمــال و تحت قواعد 
نظام طرف هســتید و در واقع یك گردش به راســت 
غیرمعمولی انجام داد؛ به طوری که واگن های حمایتی 
او همــه از ریل خارج شــده و منتقد او شــدند. گاهی 
هم اظهارنظرهای ماری آنتوانتی ایشان کار را خراب تر 
می کرد؛ یعنی در اوج مشــکلات و مسائلی که مردم با 
آن دســت وپنجه نرم می کردند، حالا رسانه به صورت 
غیراخلاقی با تقطیع سخنان ایشان مردم را عصبانی تر 
می کردند. بخش دوم به بدشانسی ایشان درباره آمدن 
ترامپ برمی گشــت که مــا می دانیــم رئیس جمهور 
غیرنرمال یعنی چه و تجربه این مدل رئیس جمهور را 
داشته ایم که یك رئیس جمهور با تصمیمات خودش 
می توانــد بر سرنوشــت تاریخی یك ملــت تأثیرگذار 
باشــد؛ اما بخش دیگر مشــکلات روحانی این بود که 
در نتیجه تغییر شرایط بین المللی و برخی تصمیمات 
شــتاب زده و ناتوانی روحانی در انتخــاب وزرا کار به 
جایی رســید که آن سطح از فشار ها منجر به برخی از 
واکنش های طبیعی و غیرطبیعی شد؛ واکنش طبیعی 
مثل همــه رویدادهایی که در داســتان بنزین رخ داد 
و منجر به شــورش ها و آبان ۹۸ شــد؛ غیر طبیعی ها 
مثل آغاز غیرطبیعی شــلوغی ها در مشهد که به نظر 
می رســد از جایی علیه دولت سازمان دهی شده بود؛ 
اما به ســرعت از دســت طراحان آن خارج و تبدیل به 
تظاهرات ضد ســاختار و بسیار گسترده شد. به نظر من 
اصلاح طلبان تحلیل جامعی در این رویداد ها نداشتند 
و دچار سوءبرداشت شدند و برای این کنش شان هزینه 
ســختی دادند. تحلیــل اصلاح طلبــان در یك مقطع 
ایــن بود که دمیدن به آتــش اعتراضات از آنجایی که 
یك ریشــه خارجی دارد و پول های عربستان، خباثت 
اســرائیل و اراده آمریــکا پشــت آن اســت، می تواند 
کشــور را دچــار بی ثباتی کند و وضعیتی شــبیه لیبی 
رقم بزند. از ســوی دیگر به دلیل پرونده اصلاح طلبان 
در ســال ۸۸ اصلاح طلبان حالا کــه آرام آرام در حال 
بازگشــت به ســاخت بودنــد، نگران بودنــد هرگونه 
کنش آنهــا این اعتماد شــکننده را از بین ببرد و تمام 
تلاش ها بــرای عادی ســازی روابــط اصلاح طلبان و 
حاکمیت از بین برود. و نکته ســوم این بود که به نظر 
من جریان اصلاح طلب فهم نادرســتی از مطالبات و 
تغییرات زندگی و گروه های حاشیه ای و طبقه متوسط 
ضعیف شده داشــت و درمانی برای آن ارائه نداد. من 
باور ندارم اصلاح طلبان نمی توانســتند دارو و نسخه 
مناسب ارائه دهند؛ بلکه معتقدم اصلاح طلبان بیشتر 
دچار تعارضات اســتراتژیك و درونی نسبت به نحوه 
واکنش و تعامل به این خواسته ها و پویش اجتماعی 

و برداشت حاکمیت شدند. 
از سوی چه  �  شــعار «اصلاح طلب-اصولگرا...» 

جناحی مطرح شــد و واقعا در فضا سیاســی تأثیر 
داشت؟

طرح شــعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه 
ماجرا»، ریشــه در دو جریان دارد؛ این شــعار از سوی 
جریان هــای بیرونی تحــت تأثیر ســازمان منافقین و 
ســلطنت طلبان مطرح شــد برای اینکه فکر می کنند 
با ناکارآمدشــدن دو جریان داخلــی عملا زمینه برای 
تقویت یا توجه افکار عمومی به اپوزیســیون خارج از 
کشور جلب می شــود. این شعار تا حدی تأثیرگذار بود 
امــا ما ارزیابی دقیقی از میــزان اثرگذاری آنها نداریم. 
من فکر می کنم هرچقدر از زمان گذشت و تحریم های 
آمریکا ناکارآمدی اش را نشــان داد و دولت توانســت 
سررشــته امور کشــور را حفظ کند، حــالا که ترامپ 
هــم از صحنــه خارج شــده و گزینه هــای رژیم چنج 
به شدت کاهش پیدا کرده و از نظر اقتصادی هم نظام 
جمهوری اســلامی توانسته از این بحران عبور کند، در 
انتخابات آینده با همه فشار ها اگر زمینه برای مشارکت 
مردم و یك انتخابات استاندارد فراهم شود، همچنان 
امید ها برای انجام پیگیــری مطالبات در داخل وجود 

خواهد داشت.
 نقش آقای خاتمــی امروز در جریان اصلاحات  �

چیست؟ آیا اصلاحات دارای لیدر است؟
آقــای خاتمــی یك نقــش راهبــردی و کلیدی و 
معنــوی دارد؛ شــاید نقطه ضعف آقــای خاتمی این 
اســت که در بین روشــنفکربودن و سیاست مداربودن 
تعارض دارد. اگر دســت خود آقای خاتمی باشد ایشان 
دوست دارد روشنفکر و یك رهبر الهام بخش باشد اما 
به علت فقدان مرجعیت تام در غیاب ایشــان، طبیعتا 
فشــار برای اینکه چنین نقشی از ایشان بخواهند جدی 
اســت. با وجود اینکه بســیاری تصورشان این است که 
آقای خاتمی اعتبار ســال ۹۸ را ندارد به نظر من ایشان 
هنوز یکی از معتبرترین شخصیت های سیاسی است و 

در آینده تأثیرگذار خواهد بود.
 آیا امکان روی آوردن به نامــزد ائتلافی دوباره  �

وجود دارد؟ این ائتلاف چقدر با ماهیت اصلاح طلبی 
تضاد یا اشتراك دارد؟

تن دادن به نامزد ائتلافی ربطــی به اصالت جریان 
سیاسی ندارد. جریانات سیاسی بعضا حتی برای اینکه 
کنش سیاســی کنند ســکوت می کنند و مدتی سکوت 
فعال می کنند یا مشارکت یا ائتلاف می کنند. پس نفس 
اینکــه آیا ائتلاف کننــد یا تنها عمل کننــد، واجد هیچ 
فضیلتی نیســت اما تجربه آقــای روحانی می گوید که 
اگر اصلاح طلبان بتوانند میدان بازی را برای خودشــان 

فراهم کنند، نتایج معقول تری می گیرند.
ادامه در صفحه ۵

گفت وگو با فیاض زاهد

دایره دوگانه اصلاح طلبی
باختن در انتخابات با نامزد اصلاح طلب بهتر از پیروزي با یک غیراصلاح طلب است

 برگ سبز خودرو پژو  ۴۰۵  به شماره پلاک ایران
  ۶۶ -  ۶۷۴  ل ۱۳  و شماره موتور ۱۲۴۸۷۱۶۳۵۹۹ 

و شماره شاسی NAAM01CA 09 R 283776 به 
نام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مصــوب ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۰ برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۹۲۰۵...مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۵.
هیــات قانون تعییــن تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ....
چمســتان....... تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای/خانــم... کامران فرخ زادی 
....فرزنــد... علی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی / به مســاحت 
.....۳۸۴٫۸۸ متر مربع به شــماره پــلاک ...۱۱۷ ....فرعی از.....۱۸..... اصلی واقع در... قریه 
کیابســر بخش...یک ...خریــداری از آقای /خانم... ابوذر ســلطانی و علی فرخزاده مالک 
رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب مــاده ۳ قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیرالانتشــار در شهرها منتشر و در 
روســتاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعلام شده اعتراض 
داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹۰۹۱۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول.. ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۵

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک چمستان- عین اله تیموری
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علی صوفی:بهزاد نبوی رئیس 
سنی نهاد اجماع ساز می شود

علی صوفی درباره نحوه مدیریت  � خبرآنلاین: 
در نهــاد اجماع ســاز اصلاح طلبان گفــت: «این 
مسئله بستگی دارد به اینکه در درون این نهاد چه 
تصمیمی گرفته شــود. قرار است که اولین جلسه 
آن تشکیل شود. معمولا آن هیئت مؤسس که در 
حال حاضر شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات 
است، به تشــکیل اولین جلســه نهاد اجماع ساز 
اقدام می کند. پس از تشــکیل جلســه، یک هیئت 
رئیســه سنی انتخاب می شــود یعنی مسن ترین و 
جوان ترین عضو نهاد اجماع ســاز به عنوان هیئت 
رئیسه موقت انتخاب می شوند. یعنی ممکن است 
به عنوان مثال بهزاد نبوی به عنوان مســن ترین و 
عماد بهاور بــه عنوان جوان ترین، هیئت رئیســه 

موقت را تشکیل دهند.

خبر


